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هـاي همكـاري و    هاي مختلف واليان اموي و عباسي، زير پوشش تقيه مترصد فرصت دوره

 اجتماعي و اقتصادي سياسي، انتفاع ضمن كه توانستند با دستگاه حاكم بودند؛ چنانسازش 
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Alawite Community of Egypt before Establishment 
of the Fatimid Dynasty 

 
Foziyeh Lashani1 
Negar Zeilabi2 
  

 
 
 
 
Abstract: Egypt’s Alawite community was a noteworthy one before Fatimids 

established themselves in Egypt. This paper aims to find out what factors and 
motives made Alawites immigrate to Egypt from various cities of the Muslim world. 
Finally, it tries to see what objectives and motives contributed to the bilateral 
policies between Alawites and the ruling class. Examining the data from variegated 
historical sources indicate that the policy implemented by rulers and governors vis-
à-vis Alawites was not of a religious nature before Fatimids began to take root in 
Egypt. Rather, it was mainly based on the political, social and secular traditions. 
Contrary to popular belief, Alawites did not form a monolithic society with certain 
religious, ethnic or political purposes. Hasanids, for instance, were more precautious 
than their Husainid or Jaʿfarid relatives. In various periods, Hasanids sought to 
cooperate and reconcile with the ruling system, and with Umayyad and Abbasid 
governors under the cover of taqiya (precautionary dissimulation of religious belief 
and practice). They were thus able to both partake of the political, economic and 
social benefits and pave the way, in propitious moments, for their Fatimid relatives 
to take power. 
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  مقدمه
، )ع(از نسـل حسـن  ) ع(طالـب  بيأ بن مراد از علويان نوادگان علي ،نويسان بنا بر تصريح نسب

انـد   بوده) 3بن الكلابيه(و عباس ) 2عمربن التغلبيه(عمرالأطرف  1،محمدبن حنفيه ،)ع(حسين
در زيرمجموعـة شـجرة    4اي از طالبيان عنوان شاخه هن بعلويا. )31- 30: ق1407كلبي،  ابن(

 تفكيـك  به منظـور ) ق350متوفاي (كندي  و) ق230متوفاي (سعد  ابن. هاشميان قرار دارند
سـعد،   ابـن (انـد   كـرده  بيـان  را »حسـين  ولد« يا »علي ولد« ز علويان، عبارتطالبيان ا شاخة

واژة ) ق356متوفـاي  (نخستين بار ابـوالفرج اصـفهاني   ) 182: م1908؛ كندي، 3/20]: تا بي[
واژة علويـان را بـراي   ) ق562متوفـاي  (و سـمعاني  ) 373، 372: ق1419اصفهاني، (طالبيان 

/ 3: ق1409سـمعاني،  (انـد  نوادگان ابوطالب به كـار بـرده   تمييز ميان فرزندان علي و ديگر
اعقاب آنـان دو شـاخة حسـني و    و ) ع(و حسين) ع(از ميان علويان، فرزندان حسن 5).379

منـابع عـلاوه بـر     بعـدها  اما ،)15- 1/13: ق1367مقريزي، ( اند وجود آوردهه حسيني را ب
 انـد نـام بـرده   علويان زيدي و فاطميبا عنوان زيديان و فاطميان نيز  از حسنيون و حسينيون

و جاهاي  126- 125، 122- 121: ق1405؛ قلقشندي، 140- 4/135: ش1366خلدون،  ابن(
اطـلاق  ) ع(بـر پيـروان علـي   نيـز  برخي از مورخان عنوان علويه يا علويـان را   البته. )متعدد
پيـدايش   رور زمان و بام به .)مقاله ادامة←() 381- 3/379: الف1422مقريزي، ( اند كرده

لقب شريف بـه   ، ابتدا)505: م1908كندي، (اشراف مصر در دورة طولونيان  منصب نقابت
شريف خوانـده   همه هاشميان بعد هاي دوره در اما ،يافتميحسنيان و حسينيان اختصاص 

- 138: م1961 مقريـزي، ( دنوادگان ابوبكر، عمر و عثمان نيز همين لقب را گرفتن ـو  شدند
). بـه بعـد   99: ش1386كـازوئو،  : يشتر دربارة نقابت، رجوع شـود بـه  ؛ براي اطلاع ب139
علوي بر تبار دلالت دارد و نه لزوماً بر دين و مـذهب مشـترك؛ گرچـه در ايـن     كه  چنان

برهة زماني، يعني از بدو ورود علويان به مصر تا سدة چهارم، عموماً علوي بـودن بـا تشـيع    
                                                 

  ).41 :م1953 زبيري،(مادر محمد، خوله از قبيله بنوحنيفه بود    1
 را عمـربن التغلبيـه خوانـده اسـت     اوسعد   ابن به همين دليل ؛ودحبيب از قبيله بنوتغلب ب ام /صهباء /مادر عمر، سبيه   2

  ).3/20]: تا بي[سعد،  ابن(
 بـن الكلابيـه خوانـده اسـت     وي را عبـاس  سعد ابن ،از اين رو .بن ربيعه بود البنين مادر عباس، از نوادگان كلاب ام   3

   .)3/20]: تا بي[، سعد ابن(
  ).137 :ق1405؛ قلقشندي، 3/380: م1965اثير،  ابن( ندباش مي )ع(ل، جعفر و علينوادگان ابوطالب از نسل عقي طالبيان،   4
  ).8 :ق1409 مروزي،(وجه برقرار است  ميان علويان و طالبيان رابطة عموم و خصوص من دين ترتيب،ب   5
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   1.قرين بوده است
آثار مادي و معنـوي درخـور تـوجهي بـر جـاي       ل از فاطميان،ورود علويان به مصر قب

در اقليـت بـودن،    ا وجودبهاي علوي در مصر  حضور اين گروهگذاشت و شايد بتوان گفت 
علويان در . هاي مردم مصر فراهم آورد اي مناسب براي پذيرش فاطميان در ميان توده زمينه

اعم از اهل -  مختلف ديني و مذهبي هاي تعامل با مصريان و گروه حسن روند شهرپذيري و
آثار اين گراميداشت . داشتند سابقه بودند و مصريان آنها را گرامي مي خوش - سنت و ذميان

 حتي تا امروز در حفظ و احترام به بقاع متبركة علويـان همچـون آرامگـاه سـيده نفيسـه     
 :اين هاسـت  پرسشهاي اين پژوهش. شود ده ميدي) ع(الحسين سرأ مسجد و )مقاله ادامة←(
نحـوة تعامـل    .2هاي مهاجرت علويان به مصر چه بوده است؟  عوامل و اسباب و انگيزه .1

علويان بيشـتر در چـه منـاطقي از مصـر      .3حكام و مصريان با علويان چگونه بوده است؟ 
چه تحولات سياسي از بدو سكونت تا نيمه سدة چهارم شاهد علويان  .4كردند؟  زندگي مي
هاي متقابل ميان جامعة علويان و طبقـة حاكميـت تـابع چـه      اند و سياستهبودو اجتماعي 

  ؟هايي بوده است اهداف و انگيزه
  تحقيق  پيشينة

المعز لدين االله امام اسـماعيلي و  شرف در كتاب  طه حسن و ابراهيم حسن .م1947 سال در
رويـدن  گ و) ع(طالـب  أبـي  بن علي به مصريان گرايش دربارة مؤسس دولت فاطمي در مصر

از دورة اخشيديان تا به قدرت رسيدن فاطميان سـخن بـه ميـان     هايي از آنان به تشيع گروه
حسـن و  (اند  هاي قبل از اخشيديان توجهي نكرده به وضعيت شيعيان در دوره اند، اما آورده

اي بـا رويكـرد توصـيفي و بـه      مقاله نيز در حسين كامل محمد. )76 - 69: ق1367شرف، 
كامـل حسـين،   (اسـت   تشيع در مصر قبـل از فاطميـان پرداختـه    موضوع صورت كوتاه به

 گـردآوري  به مصر في البيت اهلدر كتاب  محمد شوقي .ق1427 سال در. )73- 58]: تا بي[
 مصـر  در) ع(بيـت  اهـل  مـزارات  و مشـاهد  دربـارة  عـرب  برخي نويسـندگان  از مقالاتي

                                                 
داده اسـت   مذهب بوده، خبـر  در سده ششم قمري درباره مردي علوي كه سني در يك مورد نادر عبدالجليل قزويني    1

به نوشته وي دو علوي يكي سني و ديگري شيعه بر سراي سلطان اجـازه  ). 253: ش1358عبدالجليل قزويني رازي، (
تا بداني كه علوي الا شيعي سره نباشد كه تبري كردن از پدر، «دخول خواستند، علوي سني را نگذاشتند داخل شود 

  .»عاقي باشد و مذهب بفروختن از پرنفاقي
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 سـيد  .ش1375 در سـال . درسان چاپ آن را به مذاهب و اديان تقريب و مؤسسة پرداخت
 محمدحسـين  تـأليف  الشـيعه  تـاريخ  كتاب اسلامي فرهنگ نشر دفتر در حجتي محمدباقر

 يمـن،  مصـر،  ايـران،  جملـه  از اسلامي مختلف بلاد در تشيع مذهب گسترش دربارة مظفر
 ورود آغـاز  از را مصـر  خـود  اثـر  در نويسنده. برگرداند فارسي و غيره را به آمريكا چين،
 ارائـه  آنـان  هاي قيام و علويان صحابه، كوتاهي دربارة گزارش و دانسته) ع(علي وپير اسلام
 مشـهد  الهيـات  دانشكده نشرية در بعد، دهه يك) . 276- 257: ق1375مظفر، (است  داده
 مهـدي . شـد  منتشر »هجري سوم سده ميانة تا مصر در شيعي هاي گرايش« عنوان با اي مقاله
 مصـر  بـه  مسـلمانان  ورود بدو از را مصر در آن گسترش و تشيع مقاله اين نگارندة جليلي
 مـذهب  ايـن  پذيرش آثار از را علويان به نسبت حاكمان برخي گرايش و احترام و دانسته

هـا بـا رويكـردي      بيشـتر ايـن پـژوهش   . )89- 67: ش1381جليلـي،  (شمرده است  مصر در
هاي زندگي سياسـي   جنبهاي دربارة برخي از  توصيفي نگاشته شده و حاوي روايات پراكنده

هاي حاكمان و جامعة علويـان بـه درسـتي     اي شيعيان مصر است، اما مبناي سياست يا فرقه
هـا و   هـا، قيـام   اي، تنهـا بـر تقابـل    پردازش و تحليل نشده و يـا در سـطحي عـام و كليشـه    

 در اين پژوهش تلاش شده علاوه بر .محدود مانده است هايي از علويان هاي گروه مخالفت
رائة توصيفي منسجم از تاريخ استقرار علويان در مصر، روابط متقابل اين اقليت اجتماعي با ا

گيري دولت فاطميان بررسي، پردازش و  مذهب تا قبل از شكل حاكمان و واليانِ عموماً سني
تر دربارة چگونگي مهاجرت و نيز زندگي سياسي و اجتماعي  تحليل شود و تصويري روشن

  .ين بازة زماني ارائه شودعلويان مصر در ا
  ورود علويان به مصر

مراد از مصـر سـفلي قسـمت    . مصر به لحاظ جغرافيايي شامل دو قسمت عليا و سفلي است
ساحلي مديترانه است و مصر عليا يا صعيد از جنوب قاهره تا أسوان امتداد دارد و مشـتمل  

و ) سـويف  ي جيزه، فيوم و بنـي هااستان(، صعيد سفلي )هاي قنا و أسواناستان(بر صعيد عليا 
  ).مقدمه( 28، 1ق/ 1: م1945رمزي، (است ) هاي مينا، أسيوط و سوهاجاستان(صعيد أدني 

هـاي   زمان دقيق ورود علويان به مصر قبل از ورود فاطميان روشن نيست؛ براسـاس داده 
  : منابع فرضيات ذيل قابل طرح است
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 گروهي از مسلمانان مكه بـه حبشـه   ةوليپا را در مهاجرت ا نخستين رد بتوان شايد. 1
كـه بـه سـبب     نوبه و بخشي از صعيد مصر ةدر مجاورت ناحي اي جو كرد؛ ناحيهو جست

چند تن از هاشـميان در ايـن   . بود برخوردار امنيت و آرامشي ، ازحاكميت نجاشي مسيحي
]: تـا  يب[اسحاق،  ابن( طالب بود بيأبرعهدة جعفربن  و سرپرستي هجرتند سفر حضور داشت

سال در  پانزدهوي . )131- 2/130]: تا بي[؛ طبري، 30 - 29/ 2]: تا بي[به بعد؛ يعقوبي،  194
]: تـا  بـي [اسـحاق،   ابـن ( حبشه اقامت داشت و سه تن از فرزندانش در حبشه به دنيا آمدنـد 

بـه مصـر را    كـوچ ند كه سـنگ بنـاي   اآنها نخستين طالبيان متولد بلاد نوبه ،درواقع ).208
طالـب در ميـان سـپاهيان فـاتح      بـي أبن جعفربن  حضور عبدااللهساز  اين آشنايي زمينه. نهادند
بود و به دنبال آن،  )46، 39]: تا بي[ممدوح، : ؛ رجوع شود به48/ 2: ق1417واقدي، ( مصر

  . تأثير نبوده است در كوچ طالبيان به مصر هم بي
صر به ناحية صعيد رفتنـد و  طالب، پس از ورود به م طالبي از نسل جعفربن أبي هجعافر

بن علي فرمانده سپاه عباسي به فتح صـعيد پايـان    كه صالح ساكن شدند و زماني  1در أشمونين
). 101: م1908كندي، (به آنها بخشيد  3و بهنس 2داد، اقطاعات زيادي در روستاهاي اهناسي

محـل  ). 1/648  :الـف 1422مقريـزي،  (پيمانان امويـان مروانـي بودنـد    اي از آنان همطايفه
، 40- 33: م1961مقريـزي،  (شهرهاي أسوان تا قـوص بـوده اسـت    جعافره  سكونت شرفاي

   ).114: 1992خورشيد، : ؛ قس159
به مصر بعد از واقعة عاشورا به همراه چند بانوي هاشمي و دختران ) س(تبعيد زينب. 2
در خانة  )ق62 رجب( مرگ زمان تا )س(زينبو اقامت  .ق61در رجب ) ع(بن علي حسين
 در مصـر ) ع(طالـب  ابي بن علي عاملان با وي در مخالفت سابقة كسي كه-  مخلد بن مسلمهًْ

؛ 100- 99/ 5، 4/430]: تـا  بـي [؛ طبـري،  2/188]: تـا  بـي [يعقوبي، (در منابع منعكس شده 
 عبيـدلي  توسـط  كـه  است علويان مهاجرت مهم ديگر از گزارش - )40 37: 1908كندي، 

؛ ايـن نخسـتين مهـاجرت    19- 17: ق1401عبيـدلي،  (اسـت   شـده  روايـت ) ق277 متوفاي(
                                                 

يـاقوت  (هاي صعيد أدني واقع در غـرب نيـل    اي از كوره شهري قديمي و هميشه آباد و قصبة كوره: أشمون/ ينأشمون   1
  ).1/283]: تا بي[حموي، 

اي در صعيد ادني و ديگري ناحية بسيار قديمي كه بيشتر آن خـراب شـده و    نام دو مكان در مصر؛ يكي كوره: أهناس   2
  ).409/ 1ياقوت حموي، همان، (د دور نيست در غرب نيل واقع است و از فسطاط زيا

  ).771/ 1ياقوت حموي، همان، (شهري در صعيد ادني واقع در غرب نيل هميشه آباد و بزرگ و وسيع است : بهنس   3
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) س(منابع ديگري هم از مزار زينب .)82]: تا بي[ممدوح، : حسينيان به مصر بوده است؛ قس
مـزار  . ق369اند؛ ازجمله ابوعبـداالله محمـد الكـوهيني الفاسـي در سـال       در مصر ياد كرده

: ق1353قاسم المصري، (كرده است را زيارت كرده و جزئياتي از بنا را توصيف ) س(زينب
و ) 1/35]: تـا  بـي [بلـوي،  ( تاج المفرقدر ) 738(همچنين بلوي ). 130: ق1344؛ قائدان، 75

، سخاوي )284]: تا بي[الزيات،  ابن(الكواكب السياره در ) 814( الدين محمدبن الزيات  شمس
را در ) س(ن مدفن زينـب و شماري ديگر از دانشوران مسلما) 131]: تا بي([الضوء اللامع در 

   1.اند مصر نوشته
معروف به شريف قاسم در أسيوط  )ع(جعفر صادق ه از نسلجعافر اي ديگر از دسته. 3

 يوطبـين منفلـوط و أس ـ  برخي از آنان نيـز   2).122 - 121: ق1405قلقشندي، (ساكن شدند 
سـر   در أسـوان بـه  ) حسـنيون، حسـينيون و عقيليـون   (ديگر هاشـميان   3.كردندزندگي مي

الدوله  نسيبابوعساف، بنيسمسار، بنيقليلون، بنيبني). 19: ق1415بصري عباسي، (بردند  مي
انـد   قتادهًْ از ديگر اعقاب معروف علويـان در ايـن منـاطق بـوده    فواطم و بنيوراق، بنيو بني

هاي اول و خصوص جعافره در سده بيشتر هاشميان به). »پانويس« 1/110: ق1408نجاشي، (
قبايـل عربـي   . در منطقة صعيد كه محل اقامت قبايل مهاجر عرب بـود، سـاكن شـدند    دوم

]: تـا  بـي [ياقوت حمـوي،  (نگريستند ساكن اين منطقه به علويان به ديدة تقدير و احترام مي
هـاي   به اين ترتيب قبايل عربـي زمـين  ). 19: ق1406سيده كاشف، : ؛ رجوع شود به3/556

باسـيان در صـعيد عليـا و نوبـه كـه منـاطقي حاصـلخيز و        وسيعي را طي دورة امويان و ع
هـاي   گيـري  پس از سخت). 260- 5/259: م1989مسعودي، (پربركت بودند، مالك شدند 

جا ساكن   متوكل تعداد زيادي از علويان مصر مخفيانه به صعيد و أسوان پناه بردند و همان
                                                 

-121: ق1433(» مدفن زينب الكبري في مصر؛ دراسهًْ و تمحيص للآراء التاريخيـهًْ المختلفـهًْ  »  اصغر قائدان در مقالة   1
ا بررسي تفصيلي منابع و شواهد متنوع، نتيجه گرفته است كه مدفن مشهور در زينبية دمشق در اصل متعلق ب). 140

) حاضر در واقعة كـربلاء (شعيب مخزومي است و مدفن زينب كبري  و أم) ع(تر امام علي به زينب صغري دختر كوچك
  .در قنطرهًْ السباع مصر واقع است

. شـده اسـت   حسـين ناميـده مـي    تپـة بنـي  / نواحي قديمي شهر أسيوط است كه توده حسين از توابع و هاي بني محله   2
؛ 1/359]: تا بي[قلقشندي، (حسين أشراف ناميده شده است  هاي منفلوط بيان كرده و بني دقماق آن را جزء آبادي ابن

  ).32، 27، 2ق/ 4: م1945رمزي، 
وي در اين روسـتا زنـدگي كـرد تـا      .مرو معافري، ازدواج كردع بن پسر نفس زكيه با دختر رئيس قبيلة معافر، عسامهًْ   3

  ).91-90: م1691مقريزي،: ؛ قس132 :ق1405قلقشندي،  ( شدبه خاك سپرده جا  درگذشت و در همان
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   1).59]: تا بي[؛ ممدوح، 153- 151: ق1406سيده كاشف، (شدند 
هاي ميانه اطلاعـات زيـادي دربـاره ديگـر مراكـز اسـتقرار         در منابع مربوط به سده

 متوفـاي (يـاقوت حمـوي   متأخر يعنـي  از منبعي  علويان در دست نيست؛ تنها اطلاع مهم
به مصر و وقف شهر قفط  علوي و غيرعلوي اي از شيعيان است مبني بر ورود عده )ق626

]: تـا  بـي [يـاقوت حمـوي،   (و در زمان خلافـت ا ) ع(لبطا بيأبن  براي آنان از جانب علي
فط يگانه شـهر موقـوف   ق گويااما  ،مشخص نيستحموي ياقوت  روايتاسناد . )4/152

ثروتمند و در  در مصر و از لحاظ اقتصادي شهري زنده و پررونق بوده و مردمانش عمدتاً
و  و بـه ويرانـي نهـاد   ر .ق400تدريج از سـال   بهاين شهر  .فعال بودند هندبا كار تجارت 

مسـعودي،  ( جوارش قوص منتقـل شـد   هاي اقتصادي به قرية هم تمركز جمعيتي و فعاليت
 ـ. )2/28: ق1310دقمـاق،   ؛ ابـن 13: ق1386؛ ادفوي شـافعي،  136- 2/135: م1989 ا گوي

كه بنـا بـر گـزارش ادريسـي در قـرن ششـم شـهر         چنان ؛گرفت  بعدها قفط دوباره جان
هـاي   اقتصادي شهري پررونق و شكوفا بـوده و در كشـت دانـه    نشين قفط به لحاظ شيعه

؛ 128/ 1]: تـا  بـي [ادريسـي،  ( روغني و توليد اقلامـي چـون صـابون زبـانزد بـوده اسـت      
   .)149: م2006؛ ابوالفداء، 2/33: ق1310دقماق،  ابن

  علويان تحت حاكميت واليان اموي
فرقه در ميان آنان با خويشاوندان هاي اولية علويان به مصر نزاع و تيكي از دلايل مهاجرت

هاي امويـان در تسـلط   سياست. گرفتشان بود كه عمدتاً به واسطة امويان شكل ميهاشمي
افكنـي   هاي مخالف و منتقد حاكميت، تفرقه ويژه گروهبر اقوام و اتباع متكثر در قلمرو، به

ويـان نيـز اجـرا شـد؛     اين سياست درباره جامعة عل. و ممانعت از اتحاد و همسويي آنها بود
. ميان آنان شدند و چنددستگي افكني در بين هاشميان موجب نزاع امويان با تفرقهكه  چنان

؛ مجهـول  499- 6/498]: تـا  بـي [طبـري،  (گراميداشت حسنيان توسط وليدبن عبـدالملك  
ــف،  ــد،  175- 174: م1971المؤل ــيخ مفي ــن23- 2/22: ق1413؛ ش ــاكر،  ؛ اب : ق1415عس

و ازدواجــش بــا ) 839- 4/838: الــف1422؛ مقريــزي، 2/407: ق1426؛ اربلــي، 19/375
                                                 

بـراي  . شـد، شـناخته شـدند    هاي اقوام هاشمي در ناحية صعيد با نامي كه بر قومشان اطلاق ميبا گذشت زمان دسته   1
: ق1405قلقشـندي،  (شـدند   ناميده مي» سلاطنه«و  »حيادره«ي ساكن در صعيد عليا و حسين ينحسمثال، علويان 

  ).85 -84]: تا بي[، ؛ ممدوح142-143 ،134
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 1،)2/71: ق1426بن جوزي،  ؛ سبط5/318]: تا بي[سعد،  ابن) (ع(دختر زيدبن حسن» نفيسه«
- 2/296]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (بن عبدالملك به دلجويي از حسـينيان   همچنين تظاهر سليمان

؛ ذهبـي،  161- 69/159: ق1415كر، عسـا  ؛ ابـن 3/181]: تا بي[مجهول المؤلف، : ؛ قس297
نجفيـان،  : ؛ براي اطلاع بيشتر رجـوع شـود بـه   8/205: ق1405كثير،  ؛ ابن3/319: ق1402
  . تبارانشان بنا نهادهاي اختلاف و تفرقه را در ميان علويان و هم، پايه)61- 59: ش1394

 كـه طـي   ؛ چنـان شـدند تر  هاي وليد، حسنيان به كانون قدرت نزديك در پي سياست
نوادگـان  -  وآمدهاي زيد به دربار اموي، اختلاف حسنيان با خويشان جعافري خود رفت

بالا گرفت و چنان شد كه شرفاي جعافره ناچار به ترك ديار شدند  - طالب بيأجعفربن 
بـه صـعيد مصـر     ،خويشان حسني و دولت اموي نزاع و درگيري باو براي دور ماندن از 

 هحضور آنها در ايـن منطق ـ . استقرار يافتندسوان و قوص و در نواحي ميان ا ندپناهنده شد
؛ ممـدوح،  6/7 ش، 1366 خلـدون،  ابـن (آمـد   به حساب مـي براي امويان  تهديدي دور هم

بـه آنهـا    ،برخي از قبايل عربي ساكن مصر نيز كه دوستدار هاشميان بودند. )133]: تا بي[
 4: ق1945؛ رمـزي،  1/359]: تـا  بـي [؛ قلقشندي، 101، 81- 80: م1908كندي، ( پيوستند

) ع(بـن حسـين   اي از حسينيان به همراه سر زيدبن علـي عده .ق122تا اينكه در . )2/32ق
و مشـهدي بـر آن   كردنـد  وارد مصر شدند و هواخواهان علوي ساكن مصر سـر را دفـن   

   .)117- 115: ق1353سخاوي، ( ندساخت
شـدت  حجـاز و عـراق   در علويـان   هاي اعتراض هاي منتهي به سقوط امويان، در دهه

از گـزارش  . )120: م1691مقريـزي،  ( بـه مصـر افـزايش يافـت     آنها گرفت و مهاجرت
در طول ) اعم از هاشميان و غيرهاشميان(آيد كه شمار شيعيان مصر  زولاق چنين برمي ابن

                                                 
 دختـر ) ق208متوفـاي  ( نفيسـه  بـا  زيـد  دختـر  )متوفاي روزگار وليـدبن عبـدالملك  ( نفيسه زندگي منابع برخي در   1

 نفيسـه  دو زنـدگي  در تـداخل  موجـب  آنچـه  رسدمي نظر به. است هشد مبحث خلط) مقاله ادامه ←( زيد بن حسن
نفيسـه   سـيده  دربارة كه اي نويسنده نخستين- علوي صوفي ابن اثر المجدي كتاب از بخشي شدن مفقود شده، علوي

گـار  متوفـاي روز ( نفيسه ازدواج از بعد هاي روايت اثر اين در گويا كه معنا اين به .باشد -نوشته است )ق208متوفاي (
 بنـابراين . اسـت  شـده  مفقـود  حسـن  فرزندش توسط زيد هاي بدهي پرداخت تا وليد با زيد دختر) وليدبن عبدالملك

 متصـل  هـم  به را ديده آسيب قسمت از بعد و قبل و گرفتند ناديده را شده مفقود هاي قسمت وي از بعد هاينويسنده
 بررسـي  همچنـين  و المجـدي  كتـاب  محقق و مترجم ،دامغاني مهدوي احمد تحقيقات با شده گفته خطاي. اندكرده
/ 20 ق،1409صـوفي،   ابـن  ؛270/ 8 ]:تـا  بـي [بغدادي،  خطيب( است شده دانسته بغدادي، خطيب نوشتة بغداد تاريخ

   ).208-206 :ق1386العمري،  ؛)35 -34 مقدمه،
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تدريج فزوني گرفته بود و در  به) ع(خلافت امويان و مروانيان تا زمان امامت امام صادق
هاي شيعي در  كه خاندان اند؛ چنان وم، شيعيان مصر جمعيت قابل توجهي بودهنيمة سده د

كردنـد و   بـا وي مـرتبط بودنـد، مكاتبـه مـي     ) ع(طول حيات جعفـربن محمـد الصـادق   
هرچنـد   ).48- 2/43: ق1420زولاق،  ابن(شدند  هاي ديني و فقهي خود را جويا مي پرسش

شد و حتي فرار آنها  متوقف مي حكام گيري هاي سخت اين فزوني شمار شيعيان، در برهه
كه در دورة  هاي پيرامون را در پي داشت؛ چناناز مصر و مهاجرت به مغرب و سرزمين

بسـياري از علويـان مصـر بـه منـاطق اطـراف       ) 65- 64(بن حكـم   كوتاه خلافت مروان
از  اين وضعيت و رواج تبليغات دولتي عليه علويان،). 2/43: ق1420زولاق،  ابن(گريختند 

تـا پايـان خلافـت    ) 4/381  :الـف 1422مقريـزي،  (طالـب   بـن أبـي   جمله رواج سب علي
  . مروانيان تداوم داشت

تر در دورة امويان، حسـنيان نسـبت بـه خويشـان حسـيني و       گفتني است در نگاهي كلي
جعافره در وضعيت مساعدتري قرار داشتند و توانسته بودند زير پوشش تقيه، به راهكارهايي 

براساس بررسي سنگ قبرهاي قبرستان قرافه، از آغـاز سـدة    .تعامل با دولت دست يابندبراي 
ها وجـود  طبق اين بررسي. دوم قمري جمعيت علويان حسني در مصر رو به فزوني بوده است

روي سـنگ  ) صـلوات / و خانـدان پـاك و مطهـر او   ) ص(درود بر پيـامبر (تصليه هاي  كتيبه
  ).12-9/ 4: 1987  بلوم،(ان دانسته شده است قبرها، نشانة شيعي بودن متوفي

زولاق از نخستين علويان ساكن مصر به نيكي تمام ياد كرده و بسياري از آنهـا را در   ابن 
شـمرده  » علـم و ادب و عفـاف  «شمار حافظان قرآن، محدثان، فقها، كاتبان، شاعران و اهل 

ي كاتــب مشــهور شــيعي، هــا از خانــدان). 47، 46، 45، 2/44: ق1420زولاق،  ابــن(اســت 
هـا بـا وجـود     ايـن داده ). 48/ 2: ق1420زولاق،  ابن(اند  نباته بوده شلقان و بني اسباط، بني بني

هـاي قابـل    پراكندگي، حاكي از آن است كه تا پايان سدة دوم، شيعيان مصر در شمار اقليت
ز حاكميـت،  هـا و ني ـ  توجه بودند و در فرايند شهرپذيري و تعامل با ديگر اقـوام و گـروه  

  .اند گروهي سازگار و تأثيرگذار بوده
  )ق232- 132(علويان مصر در دوره نخست عباسيان 

در سدة نخست خلافت عباسيان، علويان حسني همان سياست مراوده با خلافت امويـان را  
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/ 11؛ 522، 7/518 ]:تـا  بـي [؛ طبـري،  415، 5/14]: تـا  بـي [سعد،  ابن(در پيش گرفته بودند 
ــا بــي[خلكــان،  ؛ ابــن21/121: م1960،؛ اصــفهاني659 : ق1402؛ ذهبــي، 424- 5/423]: ت
بـردي،   تغـري  ؛ ابـن 65: ق1417عنبـه،   ؛ ابن179- 3/178: ق1407؛ مقريزي، 107- 10/106

يعقـوبي،  (زكيه در حجـاز بـه وقـوع پيوسـت       تا اينكه قيام نفس). 186- 2/185: ق1413
هاي هاشـمي بـه مصـر     جرت دستهكه در مها) 4/147: م1989؛ مسعودي، 374/ 2]: تا بي[

علـي   قيـام،  گيري شكل آستانة در). 147- 146: ق1406سيده كاشف، (اي داشت  تأثير عمده
اي از علويـان حسـني در صـعيد پنـاه گرفـت       همراه با عده. ق144پسر نفس زكيه در سال 

ــلاذري، ( ــوي،  ؛ 164/ 3: ق1417ب ــاقوت حم ــي[ي ــا ب ــزي، 556، 392- 3/391]: ت ؛ مقري
بن محمد،  والي مصر، به سبب كتمان ورود علي قحَطبَه در اين زمان ابن). 4/383: الف1422

؛ مقريــزي، 2/43: ق1420زولاق،  ابـن (مظنـون بـه گـرايش علـوي شـد و بركنـار گرديـد        
البته پس از عزل از امارت مصر به بغداد رفت و وفـاداري خـود را در   ) 4/383 : الف1422

: ق1413بردي،  تغري ؛ ابن115- 110: م1908كندي، ( سركوبي علويان به منصور ثابت كرد
رسد فرستادن سر بريدة ابراهيم، به نشانة تهديد و تذكر و نصب  به نظر مي). 350 - 1/349

: الـف 1422مقريـزي،  (بن محمـد   آن بر منبر مسجد جامع مصر و در هم شكستن قيام علي
از طرفـي  . بـوده اسـت  قحطبـه   هاي دوگانه و طراحي شده توسـط ابـن   ، از سياست)4/383

پيوستن بازماندگان اموي به قيام داعي علوي، همكاري تعـداد زيـادي از مصـريان بـا وي و     
- 2/376]: تـا  بـي [يعقوبي، (ق 144- 142هاي  هاي مكرر واليان مصر طي سال عزل و نصب

اين احتمال را تقويـت  ) 549- 547، 5/522: م1965اثير،  ؛ ابن165: ق1390؛ دينوري، 378
قحطبه مجبور به مدارا با علويان شده كه مصر در وضعيت بحراني قرار داشته و ابنكند  مي

گونـه كـه    اي جز تظاهر به حمايت از داعي علوي نداشته اسـت؛ همـان   بود؛ بنابراين چاره
بـن محمـد نفـس زكيـه و همراهـانش را       مردم ناحية صعيد نيز پس از شكست قيام، علـي 

پناه دادند و هرچه لازم داشتند به آنها بخشيدند  1»لخيلطوخ ا«طور مخفيانه در روستاي  به
: ق1413بردي،  تغري ؛ ابن115: م1908كندي، (دادند و پنهان از چشم عباسيان به آنها ياري 

بـن سـليمان    علـي و  قحَطبَه بنا رسد سياست مداراي واليان مصر از جمله به نظر مي). 2/57
                                                 

: ؛ رجـوع شـود بـه   181: م1974ن، جيعـا  ابـن (نيـز نـام دارد   » طـوه «اي در صعيد واقع در ساحل غربي نيل؛ كه قريه   1
  ).68، 34، 28]: تا بي[ممدوح، 
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ــي ــي   عباس ــه ب ــط مخفيان ــن رواب ــأثير  در اي ــت  ت ــوده اس ــن(نب ؛ 2/43: ق1420زولاق،  اب
). ادامة مقالـه  ←) (150- 149: ق1406؛ سيده كاشف، 41- 2/40: ق1413بردي،  تغري ابن

همچنين دور نگه داشتن مصريان از برقراري ارتباط با حجازيان و ممانعت از رفـتن مـردم   
) ق152- 144: دورة امـارت (بـن قبيصـه مهلبـي     مصر به سـفر حـج توسـط يزيـدبن حـاتم     

بيانگر تأثيرات قيام نفس زكيـه بـر بـلاد تحـت فرمـان      ) 2، 2/3 :ق1413بردي،  تغري ابن(
در دوره امارت يزيدبن حاتم نيز قيامي ديگر از سوي علويان شـكل گرفـت   . عباسيان است

كه شيعيان بسياري به آن پيوستند و مشاهيري چون خالدبن سعيد از نوادگان ربيعه حبيش 
ايـن قيـام نيـز در سـال     . در رأس آن قرار داشـتند ) ع(طالب بن أبي يو از خواص اصحاب عل

  ).4/383: الف1422مقريزي، (سركوب شد . ق145
به مصر گريخت و از آنجا  - بازماندة قيام- ق، ادريس علوي 169پس از قيام فخ در سال 

 - صاحب بريـد - يعقوبي  واضح و) ق171- 169( بن سليمان عباسي، والي مصر علي با كمك
 بـن  علي ي به دليل ياري رساندنهارون عباس. شدمغرب ة ، روانهاي شيعي داشت رايشگكه 

واضح به ادريس و پنهان داشتن هدف وي مبني بـر تأسـيس حكومـت، آن دو را     و سليمان
متوكــل خليفــة ). 132- 131: م1908، ؛ كنــدي8/198]: تــا بــي[، طبــري(مجــازات كــرد 

: م1908كندي، (از فسطاط به عراق را صادر كرد ستيز عباسي نيز فرمان تبعيد علويان  علوي
از ايـن زمـان   ). 343- 2/341: ق1413بـردي،   تغـري  ؛ ابن4/384: الف1422؛ مقريزي، 198

؛ رجوع 119: م1691مقريزي، (كردند  ويژه علويان در خفا زندگي مي به) شيعيان(هاشميان 
صعيد عليـا رفتنـد و   و بخش عظيمي از آنان به ) 153- 152: ق1406سيده كاشف، : شود به

  ).204- 203: م1908كندي، (هاي قبايل عربي شركت كردند  بعدها در قيام
  حكم علويان و امارت بني

از طرفـي در مقابـل عـاملان    . طور متناوب در ستيز و سازش بودند واليان مصر با علويان به
از جانـب  كردند و از طرف ديگر، مانع از تأسيس دولت مستقل  عباسي از آنها حمايت مي

بـن حكـم    چـون خانـدان سـري    خويي و مداراي امرايي  با نرم). ادامة مقاله←(آنان بودند 
تظـاهر وي بـه تشـيع    و  و همچنين خلافـت مـأمون  به دليل شرايط حاكم بر مصر  1بلخي

                                                 
شـد و بـا موفقيـت در انجـام مامٌوريـت از جانـب       مصر از جانب هارون، وارد ) ق187- 182(بن فضل، والي مصر  وي در سپاه ليث   1
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، علويـان  )202- 201، 170- 2/169 :ق1413بـردي،   تغـري  ؛ ابـن 6- 5/ 15: ق1411ذهبي، (
و پسـرش   بـن حكـم   سـري گويـا  ). ادامـة مقالـه  ←( گرفتندحسني در شرايط بهتري قرار 

بـا برقـراري آرامـش در     ندتوانستآنها . عبيداالله قصد تأسيس دولتي مستقل را در سر داشتند
 4/842: الـف 1422مقريـزي،  (حسني  مردم و علويان ةجويانه با تود مصر و رفتار مسالمت

ومت بر مصر را در خانـدان  سال حك 10به مدت  ،)186- 2/185: ق1413، بردي تغري ابن
]: تـا  بـي [؛ مجهـول المؤلـف،   430- 429به بعـد،   148: م1908كندي، ( دننخود موروثي ك

  ).70- 67: م1984؛ لين پول، 3/367
، )2/44: ق1420زولاق،  ابـن (و دختـرش أم كلثـوم   ) ع(از سدة دوم محمدبن جعفر صادق

 )ع(بـن موسـي كـاظم    اسـماعيل و ) 2/44: ق1420زولاق،  ابـن ( 1بن قاسم بن قاسم، يحيي عبداالله
ــاي( ــي( )ق210 متوف ــن111- 1/110: ق1408، نجاش ــوب، ؛ اب ــار ) 6 :ق1353 شهرآش از تب

، زيـات ال ابـن ( )ق246 متوفـاي ( قاسم رسيو ) ق208متوفاي (سيده نفيسه  حسينيان و همچنين
- 563: ق1422حسـني،  (از تبار علويان حسني ) 45- 3/44]: تا بي[حموي،  ؛ ياقوت59]: تا بي[

 ـده بودبه مصر مهـاجرت كـر  ) 95- 94: ق1422؛ ناطق بالحق، 564 البتـه گويـا حسـنيان    . دن
فعاليت بيشتري نسبت به حسينيان داشتند و شايد به همين سـبب بيشـتر مـورد حسـن رفتـار      

ي از واليـان عباسـي در    . گرفتندواليان عباسي قرار مي در اين زمان تودة مردم مصر نيز به تأسـ
شهرت حسنيان نسبت بـه حسـينيان، ميـان ايـن دو دسـته از علويـان تبعـيض قائـل          تكريم و

، كنـدي ) (ع(الرضـا  بـن موسـي   ويژه سپاهيان با ولايتعهدي علي مخالفت مردم مصر به. شدند مي
توسط جامعة مسـلمان و  ) ق208متوفاي (و احترام و بزرگداشت سيده نفيسه ) 168: م1908

 ـ1422مقريـزي،  (غيرمسلمان مصر  د ايـن   )131- 129: ق1353، سـخاوي ؛ 4/841: فال ، مؤيـ
برخلاف پدرش، بيشتر در ميـان خانـدان    )ع(بن زيدبن حسن سه دختر حسنينف. مطلب است

بـن جعفـر    اسـحاق همسـرش  بـا   او). 35- 31]: تـا  بي[، زياتال ناب( وآمد داشت هاشم رفتبني
رجـوع شـود   ؛ 85- 9/82: ق1424، مامقاني(، به مصر رفت ملقب به اسحاق مؤتمن) ع(صادق

ساكن شد و به تفسير قرآن  نشين به نام مصوصه اي يهودي در محله و )17- 2/15زاده،  عالم: به
   ).1/247: ق1412عسقلاني،  حجر ابن( و روايت حديث پرداخت

                                                                                                                   
 ).161: م1908، كندي(ود ب) 201- 200(دوره اول امارت او بر مصر به انتخاب مردم  .)148: م1908، كندي( شدمامٌون، معروف 

  ).2/44: ق1420زولاق،  ابن( معروف بودند » الشبيه«به ) ص(عبداالله و يحيي به سبب شباهت با پيامبر   1
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شيعيان مصر، نفيسـه و همسـرش را بسـيار محتـرم     ) ق386متوفاي (زولاق  به تعبير ابن
زولاق،  ابـن (زولاق مشـهد زائـران بـوده اسـت      مان حيات ابـن مدفن نفيسه در ز. داشتند مي

شـيعي  بـه اسـلام    سيده نفيسـه  بسياري از ذميان توسطشود  گفته مي). 48، 2/43: ق1420
 )843- 4/837: الـف 1422؛ مقريـزي،  263- 10/262: ق1405كثيـر،   ابـن (ه بودنـد  گرويد

همچنـان ادامـه   شـت،  به سبب شهرتي كـه دا علاقه و ارادت مصريان پس از مرگ نفيسه 
سـيده نفيسـه   مصـريان از كرامـات   عوامانـة   هـاي و برداشـت  اتگسترش خراف ، اماتياف

ميان اين افكار آنچنان  و نسبت به وي شدعامة مردم موجب اعتقادات نادرست و غلوآميز 
ي بخشسني  پردازي توسط نويسندگان شيعه وسرايي و افسانه كه داستانرواج يافت مصريان 
   1).135- 125: ق1353، سخاوي( نفيسه شد ةحوال و زندگيناماز شرح ا

را برانگيخـت؛ چـه وي    مصـري  مورانأظـن م ـ   سـوء قاسم رسي نيـز  هاي پنهاني  فعاليت
العمـري،  (دعـوت خـود را آغـاز كـرده بـود       - محمـد   مـن آل  الرضا-  عباسيان براساس شعار

بـن   عبيداالله ؛)811- 19/809: 1393  رحمتي،: ؛ براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به75: ق1386
عبيداالله از ديگـر  . بن حكم والي مصر، در مقابل اين دعوت مخالفت و ممانعتي نشان نداد سري

رفت كه به عنـوان قـدرتي مسـتقل در مقابـل     دستورات خليفه نيز سرپيچي كرد و بيم آن مي
؛ فصـيحي،  10/265: ق1405كثيـر،   ؛ ابن398- 6/396: م1965اثير،  ابن(خليفه قد راست كند 

محتمل است كه عبيداالله قصد داشته از نيروهاي مخالف خلافـت چـون   ). 1/282: ش1341
قاسم رسي به منظور تحقق امارت مستقل بر مصر استفاده كنـد و شـايد احتـرام و توجـه بـه      

اي با نـام  سيده نفيسه در دورة حياتش و ساختن مقبره بر قبر وي پس از مرگش با نصب كتيبه
: ؛ براي اطلاع دربارة كتيبه، رجوع شود بـه  424- 5/423]: تا بي[، خلكان ابن(بن سري  عبيداالله
بايد گفت سرتاسر دورة . براي همين هدف بوده باشد نيز) 569- 25/568: ش1397يار، خامه

در ناحيـة مصـر   ) از عاملان عباسـيان (حكم در درگيري يا ضبط جروي و پسرش امارت بني
حكـم  جروي با استقلال بني گويا ابن). 173 - 172، 157- 156 :م1908كندي، (سفلي گذشت 

براسـاس شـواهد و قـراين،    ). 2/460]: تـا  بي[يعقوبي، (مخالف و فرمانبردار خليفة عباسي بود 
بـن طـاهر را بـه عنـوان والـي مصـر        حكم بدگمان شده بود، عبداالله مأمون كه به خاندان ابن

                                                 
 آميزي چون سجده در مقابل آرامگاهش و طلـب مغفـرت و   ذهبي اعتقادات غاليانه درباره سيده نفيسه و اعمال شرك   1

  ).106/ 10: ق1402ذهبي، (دانسته است ) فاطمي(غيره را از دسايس داعيان عبيدي 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

3:
33

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1

http://journal.pte.ac.ir/article-1-728-fa.html


 139    فاطميان استقراراز پيش  در مصر علويان

 

او بـا  ). 616- 8/615]: تـا  بـي [طبـري،  (رسـتاد  و براي تعقيب قاسم به آنجـا ف ) ق212- 210(
بن طاهر بـه   شگفت اينكه عبداالله. بن سري را شكست و امان داد جروي، عبيداالله همراهي ابن

؛ 457- 2/456]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (بن حكم را بر صعيد گماشت  بن سري مدت دو ماه عبيداالله
كرده است كه دعـوت علويـان    اشاره. ق211كندي نيز ذيل سال ). 170: م1908كندي، ؛ 460

حكـم را در ايـن مـاجرا مـؤثر     تا يمن و سرزمين شام و مصر را فرا گرفته بود و مصريان بني
در ) ق212- 199(سـال   12براساس منابع، قاسم رسي حدود ). 182: م1908كندي، (دانستد  مي

). 95- 94: ق1422؛ نـاطق بـالحق،   564- 563: ق1422حسـني،  (مصر حضـور فعـال داشـت    
هـاي مهـاجم   سري و مشكلاتي ديگر از جمله دفع اسپانيايي بن طاهر به دليل نبرد با ابن عبداالله

ي را سـركوب     اسكندريه، نتوانست يا نخواست بلافاصله بعد از ورود به مصر قيام قاسـم رسـ
از طرفي، مأمون در اثر سـعايت  ). 166: م1988؛ بلاذري، 461 - 2/460]: تا بي[يعقوبي، (كند 
طاهر به قاسـم گـرايش يافتـه     طاهر در دفع قيام قاسم، پنداشت ابن ان مبني بر تأخير ابناطرافي

جاسـوس  ). 403- 6/402: م1965اثيـر،   ابـن (است؛ به همين دليل براي وي جاسوس گماشت 
بن طاهر به علويان را ثابت كند و عبداالله خود نيز منكر خيانت بـه   موفق نشد گرايش عبداالله

 :ق1368طيفـور،   ابن(گاه بيعتش را نقض نكرده است  و مدعي بود كه هيچنعمت خود بود  ولي
عبداالله به خاطر وفاداري به مأمون هر فرقه و دعوتي را به غيـر از دعـوت خليفـة    ). 80- 79

 - 2/471]: تـا  بـي [يعقوبي، (مبارزة وي با محمدبن قاسم، علوي صوفي . كرد عباسي محكوم مي
، مخالفـت بـا فرقـة    )471- 464: ق1380اصـفهاني،   ؛350- 4/349: م1989؛ مسـعودي،  472

و تعامل با محمدبن اسلم طوسي يكي از شاگردان امام ) 29/219: ق1415عساكر،  ابن(مرجئه 
، شاهدي بر عدم گرايش علوي )3/358 :ش1366خلدون،  ابن؛ 366: ق1420طوسي، ) (ع(رضا

ياسـت نرمخـويي و مـداراي    شود كـه س  ها چنين برداشت مي از تمامي اين گفته. عبداالله است
برخي واليان با مردم مصر، اعم از علوي يا غيرعلوي، براي حفظ آرامـش و نحـوة ادارة مصـر    

  .براساس اقتضائات عرفي سياسي و اجتماعي بوده استهاي آنها بيشتر  نمود و سياست لازم مي
  )ن ، پيش از استقرار فاطميا350حدود  - 232(علويان در دورة دوم خلافت عباسيان 

گيرانـة وي در قبـال    هـاي سـخت   و سياسـت ) ق247- 232(با آغاز خلافت متوكـل عباسـي   
. ق236متوكـل در سـال   . هاي پيشين براي علويـان پايـان گرفـت    مخالفان، آرامش نسبي دهه
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يحيـي اميـر    بـن   طالب از مصر و تبعيد به عراق، به اسحق اي مبني بر دستور اخراج آل أبي نامه
. هاي بسياري از علويان ابتدا به عراق كوچانـده شـدند   ي اين حكم، گروهمصر فرستاد كه در پ

بـه روايـت مقريـزي    . از آن پس علويانِ بر جاي مانده، زيستي مخفيانه در پيش گرفته بودنـد 
مردي از سـپاهيان را بـه   . ق243در زمان امارت يزيدبن عبداالله، در سال ) 4/384: الف1422(

زدند، در اثناي اجـراي حكـم، بـراي رهـايي از      ازيانه ميسبب جرمي كه مرتكب شده بود، ت
سي تازيانه بـر او افزودنـد و   . مجازات، امير را به حق حسن و حسين قسم داد تا او را ببخشد

آوازة اين علوي، توسط صاحب بريد به متوكل رسيد، خليفه هم دستور داد صد ضـربه ديگـر   
در پي اين واقعه علويان ديگري هـم از پـرده    .بر وي زنند و عاقبت او را به عراق گسيل دارند

» حـدري  أبـي «تقيه بيرون آمدند؛ از جمله مردي از حسينيان به نام محمدبن علي معروف به 
دست بسـته بـه   . ق248به مخالفت برخاست و گروهي نيز به او پيوستند، اما همگي در سال 

  ) 4/384: الف1422؛ مقريزي، 204: م1908كندي، (عراق فرستاده شدند 
- 248(وضعيت دشوار زندگي علويان مصر، پس از متوكـل در زمـان پسـرش منتصـر     

در اين زمان با اينكه كوچ اجبـاري آنهـا بـه عـراق متوقـف شـد،       . هم استمرار يافت) 247
اي دسـتور داده   خليفه طي نامه. هاي اهل ذمه براي آنها صادر شد دستوراتي شبيه محدوديت

همچنـين  . آورند و به آنها اجازة خروج از شـهر داده نشـود  بود علويان را در فسطاط گرد 
علويان حق سوار شدن بر مركب را ندارند و يا نبايد بيش از يك غلام داشته باشند و اگـر  
هر شهروندي ادعايي عليه يك علوي داشته باشد، ادعاي او بدون بينه و شاهد پذيرفته شود 

  ).4/384: الف1422؛ مقريزي، 204: م1908كندي، (
نيـز اوضـاع زنـدگي    ) ق255- 252(و معتـز  ) ق252- 248(در زمان خلافت مسـتعين  

ق، شـش تـن از سـران علـوي و در سـال      250كه در سال  علويان تغيير چنداني نكرد؛ چنان
؛ 205- 204: م1908كنـدي،  (، هشت تن از مصر اخراج و بـه عـراق فرسـتاده شـدند     251

بـن   يز يكي از حسينيان بـه نـام عبـداالله   ن 253در سال ). 385- 4/384: الف1422مقريزي، 
كه به همياري شورشيان ديگري چون ابوحرمله و گروهي »» الارقط ابن«احمد معروف به 

از دزدان و ياغيان در ناحيه سمنود، عليه دولت برخاسته بود، در مقابل گروهي از سپاهيان 
ته و اسـير شـدند و   تسليم شد كه بسياري از يارانش كش - يزيدبن عبداالله- ترك امير مصر 

ازُجـور  «مدتي بعد در دوره امارت ). 4/385: الف1422مقريزي، (خود به عراق تبعيد شد 
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در صعيد مصـر  » بغا الاكبر«بن طباطبا معروف به  بن عبداالله نيز قيام احمدبن ابراهيم» تركي
  ).155: ق1406؛ سيده كاشف، 212- 211: م1908جا؛ كندي،  همان(سركوب شد 
   )ق358- 323(و اخشيديان ) ق292- 254(وره طولونيان علويان در د

هاي خلفا از دورة متوكل آغاز شـده بـود، در زمـان     گيري هاي علويان كه در پي سخت قيام
سـطور  : بـه . ك.ن(كه در پي سـركوبي بغـا الاكبـر     امارت طولونيان نيز تداوم يافت؛ چنان

: م1989مسـعودي،  (» بغا الاصغر«عبداالله معروف به  اش احمدبن محمدبن  ، عموزاده)پيشين
اي ميان اسكندريه و برقـه موسـوم بـه     در منطقه) 7/217: م1965اثير،  ؛ ابن206- 205/ 3
، در برابر احمدبن طولون شمشير كشيد كه سرانجام كشته شـد و سـرش را بـه    »الكنائس«

قيـام ديگـري از   . ق256پـس از آن در سـال   ). 4/386: الف1422مقريزي، (فسطاط بردند 
صـوفي شـهر    ابـن . شكل گرفت» صوفي علوي ابن«بن محمدبن يحيي موسوم به  وي ابراهيمس

صـوفي گريخـت و بسـياري از     احمد به جنگ وي رفت، ابن. اسنا را تصرف و غارت كرد
؛ مقريـزي،  265- 7/264: م1965 اثير، ؛ ابن64- 62 ]:تا، الف بي[بلوي، (يارانش كشته شدند 

طولون  بار ديگر در أشمونين عليه ابن. ق259و در سال ا). 633- 1/629، 4/386: الف1422
طولـون ضـمن     احمدبن 1.لشكري فراهم كرد كه اين بار هم از اين حركت طرفي بر نبست

وي همچنـين بـا   . جويانـه داشـت   هاي علويان برخـوردي مسـالمت   ها، با توده سركوبي قيام
سخاوي، (اقامت داشتند هايي از شهر فسطاط  اشراف و علويان مهاجر حجازي كه در خطه

در . كـرد  ، با ملايمت و مـدارا رفتـار مـي   )3/59: ق1413بردي،  تغري ؛ ابن15- 14: ق1353
شـد كـه    هاي آنـان متوقـف يـا چنـان ضـعيف مـي       نتيجة سياست طولونيان با علويان، قيام

همچنين برقراري منصـب نقابـت   ). 151]: تا بي[ممدوح، (توانستند كاري از پيش ببرند  نمي
اف در دوره طولونيان و سپردن اين مسئوليت به علويـان حسـني، بـا اينكـه از اهـدافي      اشر

تر حـاكي از   چون جلب رضايت علويان و كنترل و تسلط بر آنها خالي نبود، از منظري عام
بن ابراهيم ملقب به  بن حسن علي. احترام و اعتماد متقابل ميان علويان حسني و طولونيان بود

                                                 
در مكـه  . طولون به سوي عيذاب گريخت و سپس از راه دريا به مكه رفت صوفي از مقابل سپاه احمدبن  اين بار نيز ابن   1

طولـون مـدتي او را    ابـن . او به چنگ مأموران خليفه افتاد كه او را به مصر نزد احمد فرسـتادند . يارانش پراكنده شدند
  ).جا اثير، همان ابن( جا بود  ني كرد و سپس به مدينه فرستاد كه تا زمان مرگ همانزندا
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الاشراف منصوب احمدبن طولون در اين آرامش و ثبـات   نقيب) ق280وفاي مت(» طباطبا ابن«
در شرايطي كه اوضاع عمومي به سوي صـلح  ). 2/44: ق1420زولاق،  ابن(نقش داشته است 

هايي از سـوي برخـي علويـان     طور پراكنده مخالفت رفت، گاه به و ثبات و آرامش پيش مي
بـراي نمونـه، در زمـان    . شـد  واجه مـي مذهب م گرفت كه با واكنش جامعة سني شكل مي
خمارويه مردي علوي مدتي در مساجد و معابر درباره برتري خاندان اهـل بيـت    بن  هارون

مقريـزي،  (او شوريدند و بر وي تازيانه زدنـد تـا دسـت كشـيد       عامه عليه. گفت سخن مي
  ).4/386: الف1422
 ـ  تدريج علويان حسني و حسيني در دورة اخشـيديان  به ك دوره ناسـازگاري،  پـس از ي

). 4/387:  الف1422؛ )پاورقي( 1/327: ق1407مقريزي، (مدتي به امور دولتي دست يافتند 
هـاي فاطميـان بـه     فعاليت - سال حد فاصل بين طولونيان و اخشيديان 31–طي دورة فترت 

كـه    ييا جـا تر شد؛ ت نيز پررنگ علويانو تأثير  حضورقصد نفوذ در مصر فزوني گرفت و 
ديـد   نـاتوان مـي  بـر مصـريان    خود را در برابر فعاليت علويان و نفوذ آنـان  ياخشيدم حاك

). .6/282: ق1407؛ مقريـزي،  1/151 :م1953سـعيد،   ؛ ابـن 83- 3/81]: تـا  بي[خلكان،  ابن(
اخشيديان نيز مانند طولونيان سياست مدارا با قبايل عربـي متمايـل بـه علويـان را در پـيش      

تـأثيري در صـعيد رخ داد كـه مشـكلات      هاي ضعيف و بي ين، قيامبا وجود ا. گرفته بودند
؛ نيـز  269، 296 - 291: م1908كنـدي،  (هـا بـود    اقتصادي يكي از عوامل تضعيف اين قيـام 

افزايش جمعيت علويان و لزوم شناسايي آنـان بـراي    ).153- 152]: تا بي[ممدوح، : به. ك.ن
؛ 203- 1/202: م1953سعيد،  ابن(اشند اخشيديان باعث شد تا به فكر تعيين منصب نقابت ب

 دوره مصر كـه از  درنقابت منصب كه اشاره شد،  چنان ).179 - 2/177: ق1407مقريزي، 
، 513، 509: م1908، كنـدي (بـود   حسـني  علويـان ا گرفته بود، بيشتر در اختيار پ طولونيان

ي بودنـد   آل رسي و آل شعراني نخستين نقيبان علوي در مصر و از اعقاب قاسـم ر ). 575 سـ
 ).300، 294- 292: ق1388طباطبا،  و جاهاي متعدد؛ ابن 122، 90، 63: ق1409صوفي،  ابن(

صـوفي،   ابـن (حدود يازده نفر از آنان در دورة مورد مطالعه به منصب نقابت دسـت يافتنـد   
تــدريج  بــه ).298، 295: ق1388طباطبــا،  و جاهــاي متعــدد؛ ابــن 205، 105، 76: ق1409

اي با علويان برقرار كرده بـود،   كافور اخشيدي كه ارتباط دوستانه. هتر شدوضعيت علويان ب
. شناخت بيشتري نسبت به آنان پيدا كرد و براي زنان علوي مسـتمري و ارزاق تعيـين كـرد   
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اين تكريم و احترام به حقوق فردي و اجتماعي علويان، در ميان عامة مردم و دولتمـردان و  
بـا  ). 1/181، ق1: ق1404اياس،  ابن ؛1/201:م1953سعيد،  ابن(وزرا مصر نيز وجود داشت 

اين وصف، علويان پس از ادغام در جامعة مصـر در آرامـش و سـلامت بيشـتري زنـدگي      
  ). 154]: تا بي[ممدوح، (كردند  مي

علويان و شيعيان در مصر اخشيدي وضعيت مطلـوبي داشـتند تـا    . ق350تا حدود سال  
رسـد نقـش داعيـان     هايي شكل گرفت كه به نظـر مـي   شوبها و آ تدريج اختلاف اينكه به

. ق350از جملـه آنكـه در عاشـوراي سـال     . تأثير نبوده است پنهان فاطميان در اين وقايع بي
سرايي و ذكر مصايب و مناقـب   گروهي از علويان در كنار مزار كلثوم به عزاداري و نوحه

ايـن واقعـه تعـدادي از هـر دو      در. مذهب درگير شـدند  اهل بيت پرداختند و با عامة سني
آزمودنـد؛   مي» من خالك؟«از آن پس عامة اهل سنت آنها را با پرسش . طرف كشته شدند
ورزيد، به جـرم علـوي    بود و هر كس از اين پاسخ استنكاف مي» معاويه«كه پاسخ مناسب 

بـه  هـا افتـاد و    بر سـر زبـان  » معاويه خال علي«از اين پس شعار . شد بودن ضرب و شتم مي
در همين ايـام خبـر    1).4/387: الف1422مقريزي، (بيانية رسمي اهل سنت تبديل شده بود 

اند، مردم گـرد آمدنـد و از   رسيد كه گروهي از طالبيان مكه متعرض حاجيان مصري شده
اعتمادي و تنش و اخـتلاف   وضعيت بي. كافور خواستند سپاهي را براي ياري حجاج بفرستد

هـاي مختلـف    ها به سرعت فزوني گرفت و بـه بهانـه   ن در اين سالسنت و شيعيا  ميان اهل
براي نمونه . گرفت كه گاه اسباب و دلايل موجهي هم نداشت باري شكل مي وقايع خشونت

مـردي از شـيعيان معـروف بـه     . ق353در رمضـان  ) 4/387: الف1422(به نوشتة مقريزي 
يانه و روز بعد پانصد ضربه زدنـد،  را در ميدان شهر دويست ضربه تاز» الليث ملطي ابي ابن«

در گردنش غل و زنجير انداختند و به زندان افكندند و آنقدر شـكنجه كردنـد تـا از دنيـا     
خواستند قبـرش را نـبش كننـد     رفت و شبانه او را دفن كردند، اما مردم آرام نگرفتند و مي

مـردم را متفـرق   مانع شـدند و  ) مأموران نظامي دولتي(كه گروهي از اخشيديه و كافوريه 
                                                 

، دو پيرمرد هر جمعـه بـر   )جا همان( به نوشته مقريزي. اين شعار شكل گرفته بود دربارةحساسيت اجتماعي شگفتي    1
د كه معاويه دايي من و دايي همه آوردند كه اي مردم بداني ايستادند و در ميان جمعيت فرياد برمي در جامع عتيق مي

. داد سر مي »معاويه خال علي است«چرخيد و فرياد  يها در شهر م پوستي مدت غلام سياه. منان و كاتب وحي استؤم
صيرفيان  ةجوهر صقلي پس از ورود به شهر با اينكه شهر را امان داده بود، اين غلام را در تنيس يافت و كشت و محل

  .)4/388 :الف1422 مقريزي،(ر به آتش كشيد را به سبب همين شعا
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هاي اجتماعي چنان بالا گرفته بود كـه اهـل سـنت بـر درب مسـاجد و       حساسيت. كردند
ها ذكر صحابه و تفضيل آنها نوشته بودند و كافور براي حفظ آرامش دسـتور داد ايـن    خانه

  ).4/388: الف1422مقريزي، (شعارها را پاك كنند 
  مساهمت علويان مصر و داعيان فاطمي

هاي  شواهد و مدارك موجود، معز خليفه فاطمي مستقر در مغرب، فعاليتبراساس برخي 
كـردن اوضـاع     سازي و آمـاده  هاي فرهنگي و اقتصادي به منظور زمينه اي در زمينه گسترده

طـور طبيعـي    فرهنگي و اجتماعي مصر براي پذيرش دولت فاطمي آغاز كرده بـود كـه بـه   
در دورة حكومـت اخشـيديان،    .بوده اسـت  اي علويان هاي جامعه فرقه مستظهر به حمايت

معز داعياني را به آنجا فرستاد كه گويا بيش از آنكه مبلغّ مذهبي باشند و به تعاليم مذهب 
كردند حكومت فاطمي را معرفي كنند و مردم را براي پذيرش  اسماعيليه بپردازند، سعي مي
  .حكومت جديد آماده سازند
فاطميان، سه دينار بـه دسـت آمـده اسـت كـه در       جا مانده از  در ميان مسكوكات به

، پيش از ورود جوهر صقلي به مصر و تأسيس قاهره، در آنجـا  353و  343، 341هاي  سال
به اسم معز فاطمي بر جاي مانده اسـت كـه تـاريخ را    » طرازي«همچنين . ضرب شده است

). 11ز ويـت،  ؛ بـه نقـل ا  130 :ق1413 فؤاد سيد،(دهد  و مكان را مصر نشان مي 355سال 
بردي نيز خبري از پريشاني اوضاع مصر در اواخر دورة اخشيديان به سبب حضور  تغري ابن

: ق1413بـردي،   تغـري  ابـن (و انصار خلفاي فاطمي در آنجا نقل كـرده اسـت    مغاربهًْ اعوان 
. ق348، ابوطـاهر ذهلـي كـه در سـال     )63]: تـا  بـي ([الزيات  همچنين به گفتة ابن). 3/326

از . اي از طرف فاطميان در ارتباط بـود  اي مصر را برعهده گرفته بود، با فرستادهمنصب قض
آيد كـه ميـان    برمي) 13: ب1422مقريزي، ( اغاثهًْ الامهًْو  1اتعاظچند روايت مقريزي در 

هايي رد و بدل شـده و شـيعيان مصـر آمـادة پـذيرش معـز        علويان مصر و معز فاطمي نامه
/ 1: ق1367(حتي به روايت مقريـزي  . رده بودند كه به مصر بروداند و از او دعوت ك بوده
هـاي فـاطمي را ميـان     ، معـز پـرچم  )130: ق1413؛ فؤاد سـيد،  3/89: ق1407؛ همو، 107

                                                 
اذا زالَ الحجـرُ الاسـود، يعنـون كـافوراً، ملـك      «: اند برخي منابع اين جملة معروف از نامة مصريان به معز را نقل كرده   1

سرور مـا  از ميان برداشته شود، ) كافور(هنگامي كه حجرالاسود ( )1/102: ق1367مقريزي، (» مولانا المعز الدنيا كلَّها
 ).معز همة جهان را تصاحب خواهد كرد
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ها را ميان علويان و كساني كه دعـوت   دعات تقسيم كرد و به آنها دستور داد كه اين پرچم
ها بياموزند كـه بـه هنگـام ورود سـپاهيان     اسماعيلي را پذيرفته بودند، تقسيم كنند و به آن

  .هايشان را به حمايت آشكار كنند فاطمي به مصر، مردم نيز پرچم
  گيري  نتيجه

مصر در دوره واليان تا استقرار دولت فاطميان، به دليل دوري از مركز خلافت، در مقايسه 
يا قـومي از جملـه    اي هاي مذهبي، فرقه با شام يا عراق مأمن و پناهگاهي براي بيشتر اقليت

مستقل طولوني و اخشيدي  هاي نيمه واليان اموي و عباسي و دولت. آمد علويان به حساب مي
هاي مذهبي يا قومي بيانديشند، به اقتضـائات سياسـي و اجتمـاعي و     بيش از آنكه به تفاوت

طـور طبيعـي    انديشـيدند و بـه   هـاي سياسـي خـويش مـي     گيري تبعات عيني و عملي تصميم
كه با شورشيان و معترضان برخوردي قهرآميز و سركوبگرانه داشـتند، بـا جوامـع     همچنان

خويي داشتند و رمز موفقيـت در امـارت را    سازگار و همدل نيز رفتاري از سر مدارا و نرم
هـا بـه اسـتثناي     اين سياست. ديدند تعامل و تسامح با تودة مردم مصر و از جمله علويان مي

ه، دورة دوم خلافت عباسـيان از متوكـل تـا بـه قـدرت رسـيدن       براي نمون(ها  برخي دوره
هاي مختلف علويان نيز به نسـبت همكـاري    در ميان تيره. ، عموميت داشته است)طولونيان

با دولت يا معارضه و ناسازگاري، همواره اختلافات داخلي وجود داشت؛ چنانكه حسنيان 
بردند و روابط  يل پوشش تقيه پيش ميتعامل با دستگاه خلافت و واليان اموي و عباسي را ذ

آميزي چون ازدواج و نيز همكاري در مناصب حكومتي چون نقابت اشراف در تاريخ  صلح
علاوه بـر واليـان و سـران سياسـي، مـردم      . شود هاي سياسي و اجتماعي آنها ديده مي فعاليت

روندان قـديم  آميزي داشتند و آنها را بـه عنـوان شـه   مصر نيز با شاخة حسنيان روابط صلح
بـه دلايـل   ) طالـب  نوادگان جعفـربن أبـي  (در مقابل، حسينيان و نيز جعافره . پذيرفته بودند

هاي حسنيان با آنها و نيز انزواي سياسي و دور مانـدن از مناصـب    مختلف از جمله رقابت
. دولتي، در فرايند شهرپذيري در مصر در مقايسه با خويشان حسني، چنـدان موفـق نبودنـد   

توانند  پنداشتند كه آنها نيز مي گيري دولت مستقل طولوني، علويان زيدي چنين  شكلپس از 
هاي متعدد آنها كـه همگـي بـا سـركوبي سـخت       قيام. دولتي مستقل در مصر تأسيس كنند

داد  اي براي به دست گرفتن قدرت بود كـه در ضـمن نشـان مـي      نتيجه مواجه شد، تلاش بي
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هاي مناسب، شانس خود را بـراي   آنها نبوده و در فرصتسازگاري و تعامل، سياست دائمي 
البته در دوره اخشيديان فرصت زورآزمايي مهيا نبود . اند آزموده ارتقاي موقعيت سياسي مي

و در نتيجه علويان مصلحت را در اين ديدند كه در دربار اخشيديان بـه امـور دولتـي روي    
ان و مشـاور  ان، قاضـي انبه عنوان نقيب ـد و تدريج در ميان مصريان ادغام شدن آنان به. آورند

هاي مختلف سياسي و اجتماعي فعاليت داشتند، اما براساس همـان شـم    اخشيديان در زمينه
 بـه مصـر  آنهـا  ورود  سازي بستر طلبانة سياسي، در پيشبرد اهداف فاطميان و فراهم فرصت

پاسـخي نيـك و   تلاشي كـه در دولـت دينـي فاطميـان، پـاداش و      . نقش مؤثري ايفا كردند
   .سرانجامي خوش يافت

 منابع و مĤخذ

  .دار صادر و دار بيروت: بيروت، 7، 6، 5، 3ج، الكامل في التاريخ ،)م1965( اثير، عزالدين ابن - 
]: جـا  بي[، تحقيق محمد حميداالله، المبتدأ و المغازي اسحاق سيره ابن، ]تا بي[اسحاق، محمدبن يسار  ابن - 

  ]. نا بي[
، تحقيـق محمـد   بدائع الزهّـور فـي وقـايع الـدهور    ، )ق1404( اياس، محمدبن احمدمحمدبن  اياس، ابن - 

 .هيئت المصريهًْ: قاهره، 1جمصطفي، 
، 3، 2، 1ج، ه في ملوك مصر و القاهرهرالنجوم الزاه، )ق1413( الدين ابوالمحاسن بردي، جمال تغري ابن - 

  .العلميه الكتب دار: ]جا بي[
مكتبـهًْ الكليـات   : ، قـاهره التحفهًْ السنيهًْ بأسماء البلاد المصريهًْ، )م1974(الدين يحيي  جيعان، شرف ابن - 

 .الازهريهًْ
: لبنـان - بيروت، 1ج، تهذيب التهذيب، )ق1412(بن محمد  الدين احمدبن علي ، شهابحجر عسقلاني ابن - 

 . دار احياء التراث العربي
، 3جعبدالمحمد آيتـي،   ة، ترجمدونخل تاريخ ابنيا  العبر، )ش1366( بن محمد خلدون، عبدالرحمن ابن - 

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس: تهران، 6، 4
، به كوشـش احسـان   ابناء الزمان وفيات الاعيان و انباء، ]تا بي[ الدين احمدبن محمد خلكان، شمس ابن - 

  .دار صادر :بيروت، 5، 3جعباسي، 
، 2ج، به كوشش كـارل فـولرس،   د الامصارعق هًْنتصار لواسطالا ،)ق1310(بن محمد  ، ابراهيمدقماق ابن - 

  .بولاق: ]جا بي[
مكتبـهًْ   :، بغـداد الكواكب السيارهًْ فـي ترتيـب الزيـارهًْ   ، ]تا بي[ الدين ابوعبداالله محمد شمس  زيات،ال ابن - 

  . المثني
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 .، قاهره، مكتبهًْ الخانجي2، جفضائل مصر و اخبارها و خواصها، )ق1420(بن ابراهيم  زولاق، حسن ابن - 
 .صادر دار :بيروت، 5، 3ج، الطبقات الكبري، ]تا بي[ سعد، ابوعبداالله محمد ناب - 
، قسم خاص مصر، به كوشش زكي محمد حسن المغرب في حلي المغرب ،)ق1953( سعيد اندلسي ابن - 

 .مطبعهًْ جامعهًْ فواد الاول :قاهره، 1جو ديگران، 
  .فردين: تهران به كوشش عباس اقبال، ،معالم العلماء ،)ق1353( شهرآشوب، رشيدالدين ابوجعفر ابن - 
 :، به كوشش احمد مهدوي دامغاني، قمالمجدي في انساب الطالبيين ،)ق1409( الدين علي صوفي، نجم بنا - 

 .مرعشي
محمدرضا عطايي،  ة، ترجممهاجران آل ابوطالب: قلهًْ الطالبيهتمن، )ق1388( بن ناصر طباطبا، ابراهيم ابن - 

  .آستان قدس رضوي :مشهد
نشـر الثقافـهًْ   ]: جـا  بـي [حسن كوثري،  ، تصحيح محمدزاهدبنبغداد ،)ق1368(طاهر  أبي طيفور، ابن ابن - 

  .الاسلاميهًْ
، 69، 29، 19، تحقيق علـي شـيري، ج  تاريخ مدينهًْ دمشق، )ق1415(االله  بن هبهًْ بن حسن عساكر، علي ابن - 

 .دار الفكر: بيروت
  .صدر :، قمدهًْ الطالب في انساب آل ابي طالبعم، )ق1417( الدين احمدبن علي جمال عنبه، ابن - 
، 10، 8جاحمـد ابـوملحم و ديگـران،     تحقيق، البدايهًْ و النهايهًْ، )ق1405( كثير، عمادالدين ابوالفداء ابن - 

  .دار المعرفه: بيروت
  .عالم الكتب: ، تحقيق ناجي حسن، بيروتجمهرهًْ النسب، )ق1407(بن محمد  كلبي، هشام ابن - 
  .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ: ، قاهرهتقويم البلدان، )م2006(سماعيل ابوالفداء، ا - 
  .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ]: جا بي[، 1، جنزههًْ المشتاق في اختراق الآفاق، ]تا بي[ادريسي، محمدبن محمد  - 
محمد ، تحقيق سعد الطالع السعيد الجامع اسماء نجباء الصعيد، )ق1386(ادفوي شافعي، جعفربن ثعلب  - 

  .الدار المصريهًْ: حسن، قاهره
: ، قـم 2، تحقيـق علـي آل كـوثر، ج   )ع(كشف الغمهًْ في معرفـهًْ الأئمـهًْ  ، )ق1426(بن عيسي  اربلي، علي - 

 ).ع(المجمع العالمي لأهل البيت
  .الثقافه دار :بيروت، 21جفراج،  احمد كوشش عبدالستار به ،الأغاني، )م1960( ابوالفرج اصفهاني، - 
مؤسســهًْ الاعلمــي : ، چــاپ ســيد احمــد صــقر، بيــروتمقاتــل الطــالبيين، )ق1419...................... (.......... - 

  .للمطبوعات
دار : ، قـاهره موجز القبايل العربيهًْ بمحافظـهًْ أسـوان و أنسـابها   ، )ق1415(بصري عباسي، عباس حسين  - 

  .ركابي
 دار: بيروت، 3جشش سهيل زكار، به كو ،جمل من انساب الاشراف، )ق1417( احمدبن يحيي بلاذري، - 

  .رالفك
  . مكتبهًْ الهلال: ، بيروتفتوح البلدان، )م1988........................................ ( - 
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 :كردعلي، قاهره ، به كوشش محمدسيرهًْ احمدبن طولون، ]تا، الف بي[ بن محمد عبداالله بلوي، ابومحمد - 
  . مكتب الثقافهًْ الدينيهًْ

  ].نا بي]: [جا بي[، 1جتاج المفرق في تحليهًْ علماء المشرق، ، ]تا بي[ن عيسي ب بلوي، خالد - 
 دانشـكده  نشـريه  ،»هجـري  سـوم  سـده  ميانه تا مصر در شيعي گرايشهاي« ،)ش1381( مهدي جليلي، - 

  .89- 67، صص55ش ،مشهد الهيات
- الدولهًْ  مؤسس و ليهًْالاسماعي الشيعهًْ امام االله لدين المعز ،)ق1367(شرف  و طه حسن ابراهيم حسن، - 

  .مكتبهًْ النهضهًْ المصريهًْ: قاهره ،مصر في الفاطميهًْ
: بن احمد الحوثي، يمن بن عبداالله ، تحقيق عبداهللالمصابيح ،)ق1422(حسني، ابوالعباس احمد بن ابراهيم  - 

  .مؤسسهًْ الامام زيدبن علي الثقافيهًْ
بنيـاد  : ، تهـران 25، جدانشنامة جهـان اسـلام  ، »يسهمسجد و مقبرة سيده نف«، )1397(يار، احمد  خامه - 

  .دائرهًْ المعارف اسلامي
  .دار الكتب العلميهًْ: ، بيروت8، جتاريخ بغداد، ]تا بي[خطيب بغدادي، ابوبكر احمدبن علي  - 
  .ت المصريهًْ العامهئهي: ]جا بي[، القبائل العربيه في مصر، )م1992( خورشيد، عبداالله - 
دار احيـاء  : ، تحقيق محمـد اسـماعيل عبـداالله الصـاوي، بيـروت     المعارف، )ق1390(قتيبه  دينوري، ابن - 

  .التراث العربي
 :بيروت، 10، 3ج، به كوشش شعيب الارنؤوط، سير اعلام النبلاء، )ق1402(محمد  الدين شمس ذهبي، - 

  .مؤسسهًْ الرساله
، حـوادث و وفيـات   الوفيـات المشـاهير و الاعـلام   تاريخ اسلام و ، )ق1411.............................................. ( - 

  .دار الكتاب العربي: ، بيروت15، تحقيق عبدالسلام تدمري، ج220 - 211
بنيـاد  : ، تهـران 19، جدانشنامة جهان اسـلام ، »بن ابراهيم رسي، قاسم«، )ش1393(رحمتي، محمدكاظم  - 

  . دائرهًْ المعارف اسلامي
، مصـر،  م1945المصريهًْ من عهد قدماء المصـريين الـي سـنهًْ     القاموس الجغرافي للبلادرمزي، محمد،  - 

  . الهيئهًْ المصريهًْ العامهًْ للكتاب 
 ].نا بي: [، تصحيح لويي پروونسال، قاهرهنسب قريش، )م1953(بن عبداالله  زبيري، مصعب - 
زاده،  ، به كوشش حسين تقيتذكرهًْ الخواص من الأمهًْ بذكر خصائص الأئمهًْ ،)ق1426(بن جوزي  سبط - 

 ).ع(مجمع العالمي لأهل البيت: دمشق، 2ج
 ربيـع و  ، به كوشش محمـود غيهًْ الطلابب تحفهًْ الاحباب و ،)ق1353( بن احمد سخاوي، نورالدين علي - 

  .الآداب العلوم و :قاهره حسن قاسم،
  .تبهًْ الحياهًْدار مك: ، بيروتالضوء اللامع، ]تا بي.................................................. [ - 
: ، بيـروت 3، تحقيق عبداالله عمر البـارودي، ج الأنساب، )ق1409(بن محمد  سمعاني، ابوسعد عبدالكريم - 

  . ق1409
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، مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي الـي قيـام الدولـهًْ الطولونيـهًْ    ، )ق1406( كاشف، اسماعيله سيد - 
  .دار الرائد العربي: بيروت

، تحقيق مؤسسهًْ آل البيت علـيهم السـلام   شاد في معرفهًْ حجج االله علي العبادالإر، )ق1413(شيخ مفيد  - 
 .المؤتمر العالمي لألفيهًْ الشيخ المفيد: ، قم2لإحياء التراث، ج

، 6، 5، 4، 2تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، ج  ، الملوك تاريخ الامم و ،]تا بي[ر محمدبن جري طبري، - 
  .داندار سوي: لبنان - ، بيروت11، 8، 7

مؤسسـهًْ  : ، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قـم رجال الطوسي، )ق1420(طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن  - 
  .النشر الاسلامي

 ـمركـز دا : تهـران  ،2ج ،رهًْ المعـارف بـزرگ اسـلامي   ئدا، »آل زهره«، )ش1369(زاده، هادي  عالم -   رهًْئ
  .المعارف بزرگ اسلامي

بعض مثالب النوّاصب في معروف به النقض ، )ش1358(يد عبدالجليل قزويني رازي، نصيرالدين ابوالرش - 
  . انجمن آثار ملي: الدين محدث، تهران، تصحيح مير جلالنقض بعض فضائح الروّافض

، تصـحيح و مقدمـه محمـدجواد حسـيني     اخبار الزيّنبـات ، )ق1401(بن جعفر  بن حسن عبيدلي، يحيي - 
 ].نا بي: [مرعشي نجفي، قم

، بـه كوشـش رجـاء    مهذب الروضهًْ الفيحاء فـي تـواريخ النسـاء   ، )ق1386( بن خيراالله العمري، ياسين - 
  .الجمهوريه دار: بغداد محمود سامرايي،

: ، مشـهد 1ج، محمـود فـرخّ   تصـحيح ، مجمل فصيحي، )ش1341(الدين خوافي، احمدبن جلال فصيحي - 
  .طوس

  .هًْ اللبنانيهالدار المصري: ، قاهرهالدولهًْ الفاطميهًْ في مصر، )ق1413(فؤاد سيد، أيمن  - 
دراسـهًْ و تمحـيص   مصـر؛   فـي  الكبـري  زينب السيدهًْ مرقد«، )ق1433 تابستان،  و بهار(قائدان، اصغر  - 

  . 140 - 121، صص29، ش15س ،الاسلاميهًْ الحضارهًْ آفاق ،»للآراء التاريخيهًْ المختلفهًْ
لسيدهًْ زينـب و الاخبـار   تاريخ و مناقب و مĤثر الست الطاهره البتول ا ،)ق1353(قاسم المصري، حسن  - 

 .االله مرعشي مكتبهًْ آيهًْ: ، قمالزينبات للعبيدلي النسابه
  .دار الكتب العلميهًْ: ، بيروتنهايهًْ الأرب في معرفهًْ انساب العرب، )ق1405(قلقشندي، احمدبن علي  - 
  .مؤسسهًْ المصريهًْ العامهًْ]: جا بي[، 1، جصبح الأعشي في صناعهًْ الإنشاء، ]تا بي....................................... [ - 
اي مقدماتي دربارة پراكندگي جغرافيـايي  تاريخ مطالعه«، )ش1386 بهار و تابستان( كازوئو موريموتو - 

محمدحسـين   ة، ترجم ـ»پي درك و فهمي از پراكندگي و گسترش اوليـه سـيدها   در» نقابهًْ الطالبيين«
  .37و  36، شميراث آينهحيدريان، 

 ,Islamic Rsearch Assqciationدر  تشيع در مصـر قبـل از فاطميـان،   ، ]تا بي[ن، محمد كامل حسي - 
Miscellany, pp.58-73.  

بـه كوشـش روون گسـت،     كتـاب القضـاهًْ،   كتاب الـولاهًْ و  ،)م1908( كندي، ابوعمر محمدبن يوسف - 
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 .مطبعهًْ الآباالبسوعيين :بيروت
 :الدين مامقاني، قم به كوشش محي ،علم الرجال في اخبارتنقيح المقال  ،)ق1424( مامقاني، شيخ عبداالله - 

  .)ع(آل البيت ةسسؤم
عبـدالجبار مطلبـي،    به كوشـش عبـدالعزيز دوري و  ، اخبار الدولهًْ العباسيهًْ ،)م1971( مجهول المؤلف - 

  .الطليعه دار: بيروت
  .المثني مكتبهًْ: ، بغداد3، جالعيون و الحدائق في اخبار الحقائق ،]تا بي[مجهول المؤلف  - 
: ، تحقيق سـيد محمـد رجـايي، قـم    الفخري في انساب الطالبيين، )ق1409(مروزي ازوارقاني، اسماعيل  - 

 .االله العظمي مرعشي نجفي مكتبهًْ آيهًْ
 ،ابوالقاسم پاينده  ة، ترجممروج الذهب في معادن الجوهر ،)م1989( بن حسين ابوالحسن علي مسعودي، - 

  .العالميهًْ كهًْالشر :وتبير، 5، 4، 2جشارل پلا،  تحقيق
دفتر نشر فرهنـگ  : ، ترجمة سيد محمدباقر حجتي، تهرانتاريخ شيعه ،)ق1375( محمدحسين مظفر، - 

  . اسلامي
الـدين الشـيال،    جمـال  تحقيق، ااتعّاظ الحنفاء بأخبار الخلف، )ق1367(بن احمد  الدين علي مقريزي، تقي - 

  .عربيال الفكر دار]: جا بي[، 1ج
، 6، 3، 2، 1جيعـلاوي،   بـه كوشـش محمـد   ، المقفي الكبيـر  ،)ق1407............................................. (............. - 

  .سلاميلاالغرب ا دار: بيروت
ن ايم، تحقيق الآثار الاعتبار في ذكر الخطط و المواعظ و ،)الف1422.............................................................. ( - 

  .يمؤسسهًْ الفرقان للترث الاسلام :لندن، 4، 3، 1جفؤاد، 
، تحقيق محمد مصطفي زيـادهًْ  الاغاثهًْ الامهًْ بكشف الغمهًْ، )ب1422.............................................................. ( - 

  .دارالكتب و الوثائق القوميهًْ: و جمال الدين محمد شيال، قاهره
، البيان و الإعراب عما بأرض مصر من الأعـراب للمقريـزي  ) م1961.................................................... (.......... - 

  . عالم الكتب: تحقيق عبدالمجيد عابدين، قاهره
مكتبـهًْ  : ، قـاهره )ق358- 21( دور القبايل العربيهًْ في صعيد مصـر ، ]تا بي[ممدوح، عبدالرحمن الريطي  - 

  .مدبولي
، تحقيـق  الإفـادهًْ فـي تـاريخ الائمـهًْ السـادهًْ     ، )ق1422(بن هـارون حسـني    بن حسين ناطق بالحق، يحيي - 

مركـز اهـل البيـت    : بـن هـادي حمـزي، يمـن     بن حسن بن محمد المؤيدي و هادي بن مجدالدين ابراهيم
  .للدراسات الاسلاميهًْ

  .ءالأضوا دار: بيروت، 1ج د نائيني،محمدجواتحقيق  رجال، ،)ق1408( نجاشي، ابوالعباس احمدبن علي - 
پژوهشكدة تـاريخ  : ، تهرانهجري 145حيات سياسي حسنيان تا سال ، )ش1394(نجفيان رضوي، ليلا  - 

  .اسلام
  .دارالكتب و الوثائق القوميهًْ: ، قاهرهنهايهًْ الأرب في فنون الأدب، )ق1428(نويري، شهاب الدين احمد - 
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، 2، تحقيـق عبـداللطيف عبـدالرحمن، ج   فتوح الشام، )ق1417(قد عبداالله محمدبن عمربن وا واقدي، أبي - 
  .دار الكتب العلميه: لبنان - بيروت

 . حيدرآباد دكن :]بي جا[،  ، مراهًْ الجنان وعبرهًْ اليقظان)ق1338(يافعي، ابومحمد عبداالله بن اسعد - 
  .سديمكتبهًْ الا :تهران، 4، 3، 1ج، معجم البلدان، ]تا بي[ ياقوت حموي، ابوعبداالله - 
، تصحيح محمد عبداالله ق322الي سنهًْ  280انباء الزمّن في اخبار اليمن من سنهًْ ، )بي تا(يحيي بن حسين - 

  .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ]: بي جا[ماضي، 
  .دار صادر: ، بيروت2ج، تاريخ، ]تا بي[ عقوبي، احمدبن واضحي - 
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